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 )دکتر اصغر ساعد سمیعی( گفت و گو با بزرگان هنر و معماری و شهرسازی عنوان:

 سمیعی و مهندس امیرمحمد کرامتدکتر محمدمهدی محمودی، دکتر اصغر ساعد  :سخنرانان
 

 :هاسخنرانی از ایچکیده

که در خدمت آقای دکتر ساعدسمیعی هستیم  "وگو با بزرگان هنر و معماری و شهرسازیگفت"وگو با عنوان اولین نشست گفتمحمودی: 

 مکارهباشند، که همه آشنایی با ایشان دارند. آقای دکتر قرار شد من که مدت زیادی است با شما ترین افراد در رشته معماری مییکی از برجسته

 یک ،کرامت سیکی از دانشجویان فعال و قدیمی شما آقای مهند همراه هست بوده و هستم و همیشه سایه شما بر سر ما و بقیه دوستان

های آموزشی و جنبه مورد درم و از قدیم به جلو بیاییم بیشتر یای کنهای کلیشهسوال وگوی دوستانه داشته باشیم، دنبال این هم نیستم کهگفت

 .بودید، چقدر در حرفه ث را شروع کنید که چقدر در آموزشکنیم. در ابتدا خودتان بحای سوال میحرفه

دون های فرهنگی بمرا دعوت کردند و تشکر ویژه که چنین برنامه ،کنم که لطف کردنداز آقای دکتر محمودی تشکر می ساعدسمیعی:

 شود که قابل تحسین است.حاشیه برگزار می

که من جزء این گروه نیستم من یک معمار معمولی  "بزرگان هنر و معماری و شهرسازی"ولی تعجب من این است که در پوستر نوشته شده 

ماه کار نکنم فکر کنم از یاد همه خواهم رفت. برای اینکه اثر  6ر حال کار و فعالیت هستم. که اگر هستم که یک دانشکده را تمام کردم و حالا د

لی کنم به عنوان یک معمار معمولذا اگر اینجا با شما صحبت می ،پردازی کردمنظریهة نو که در تاریخ بماند. یا اندیش نظیری خلق نکردمبی

، در برابر آقایان دکتر دیبا، دکتر آیوازیان و نه هنر رباره آموزش صحبت کنمسال د 05ادعا کنم بعد از  توانمزنیم و میهای خودمان را میحرف

 مهندسی ارفعی که از معماران و هنرمندان برجسته کشور هستند.

رفه هم اشند و در قسمت حببسیار فعال و پرکار در جامعه می جا هستندینا ی کهگوید که چند نفرشما می ،تا اینجا که تعارف بود محمودی:

ودید ها بهیایی بود و همیشه کمک معمارهای دیگر در آتلحرفه های واقعاداید درسهایی که میشما یک مدت در دانشگاه بودید و درس طور.همین

 ؟ع بودطآموزشی هنرهای زیبا کدام مقیستم دوره شما در سبهترین  سیستم آموزشی را گذراندید.ها حضور داشتید. نامهها و پایاندر تمام نمره دادن

شناس بود. پرسید شهر خوب چه شهری دیدم در کشور فرانسه که استاد ما جامعهیک وقتی یک دوره کوتاه شهرسازی می ساعدسمیعی:

نه اینها د گفت نفر بود که استا 055کلاس جمعیتش حدود  ،گفت ترافیک، یکی گفت منظر و... هر کسی چیزی را از نگاه خودش گفت یاست! یک

یم بستر دمان از قدفراهم کرده، ما در دانشگاه خو شهر یک بستر راآیند برای اینکه چه افرادی از دل شهر به وجود میدرست نیست باید ببینید 

د که در کشورهای داشتن هم هاییفعالیت ،خوانندافراد هنرمند، از خیلی قدیم دانشجویان با اینکه درس می مدنبرای به وجود آ بسیار مناسبی داشتیم

هایشان شتهبرجسته بودند که کنار ر یگری و... افرادگرفتند. تولیدات دانشگاه بسیار زیاد بود از نقاشی، موسیقی، خطاطی و سفالدیگر جایزه می

 کردند.دادند. اینها دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا بودند که بسیار برجسته کار میادامه می

نند کم، افرادی هستند که در کشورهای دیگر در بالاترین درجه در یک شرکت کار میدیینیم به دوره افول رسککه با هم صحبت میولی الان 

وند شبینیم چقدر بعضی از دانشجویان موفق میکه می است و هستند و افتخار ما اساتید هنر و معماری دانشگاه تهران بودند و اینها میوه دانشکده

 د ما به نظر من کم است.ولی تولی

 ها را بیشتر کنیم.یعنی شما اعتقاد دارید که تعداد دانشگاه محمودی:

فضای  ،نید غیر از آنکای تأسیس میکند، مسئله کیفیت است شما وقتی دانشکدهتر شود فرقی نمیها بیشتر یا کمدانشکده ساعد سمیعی:

انند و خآموزشی خواهید داشت که باید به روز عوض شود. با متد آموزشی آن فضاها تغییر کند. استادهایی باید داشته باشد که بتوانند آنجا را بچر

ن یک ها به عنوااستاد ،هاجامعه ایران و چه در خارج از کشور بدهد که باعث سربلندی کشورمان ایران باشد. الان دانشگاه ی درتحول که نیروهایی

 متاسفانه شوند مینأگویند ما عاشق تدریس هستیم فقط به دلیل اینکه حقوق بگیرند. اگر دانشگاه دیگری بهتر تروند همگی میحرفه جلو می

خدمت  در 1338سال  نرفت مطوری هست در گذشته هم به همین شکل جلو میاینامروز  کنند. نه اینکه فکر کنیدروند و آنجا تدریس میمی



ا استفاده شود به هو سه یا چهار نفر بیشتر نمانده بودند گفتند از جوان رفتندآقای دکتر دیبا بودم یک تحولی در دانشکده اتفاق افتاد و همه استادها 

که هیچ اروپا آمده بودند استفاده شد.  زسال که تازه ا 08تا  00ها بین جزء ما دو یا سه نفر دیگر که کمی از لحاظ سنی بالاتر بودیم بقیه از جوان

توانند انجام دهند. اینها شروع کردند و بعد از چند سال که سالن برنامه به اینها مجوز میرا کدام نه تجربه داشتند و نه معلوم بود که این کار 

، تدریس اهدافشان را پیش ببرندآمده بودن بودند که  یافراد هاتأسیس مشاور را داد دانشگاه را ترک کردند. پس به نظر من اینها استاد نبودند این

مالی در کشور زیاد است به نظر من استاد یک سری شرایط خاص دارد که به این مقام برسد و  کردند تا کارهایشان را جلو ببرند. الان هم مسئله

 شود.باید مسیری را طی کند که متاسفانه در حال حاضر این مسیر انجام نمی

شروع  کنید. وقتی خودتاند با آن نگاه دانشجویی نگاه نمیناز این لحاظ نیست که استادهای جدید شاید قبلاً دانشجو شما بود محمودی:

 کردند.طوری نگاه میب شاید استادها بالاتر هم به شما اینکردید خ

 یشانادرهاپدر و مشاید یک فرقی بین معلم و پدر و مادر هست، تمام افرادی که اینجا هستند  ،طوری نبود و قبول ندارمنه این ساعدسمیعی:

طوری نیست من در حال حاضر خودم را ست لباس مناسب با خودت ببر که سرما نخوری. حالا معلم ایناامروز هوا سرد  نصیحتی کنند که مثلاً

خوانده، خوب کار کرده، خوب تجربه کسب کرده. حضور من در عاده هستند، خوب درس الدانم ایشان یک آرشتیک فوقشاگرد آقای ارفعی می

 اند.دبینم شاگرد من بیشتر خود من میدانشگاه به دلیل چنین افرادی هست تولیدات من اینها هستند که بسیار لذت بخش هست وقتی می

لوتر از من ج قدممن هستی اگر مثل من باشی فایده نداره باید دو گویید تو که دانشجوی شما همیشه این کلام را داشتید که می محمودی:

 باشی. 

سال پیش هستم  35سال عقب هستی چون من برای  35ش کنیم تو دانشت مثل من باشد شپوهم گویم اگر من و تو با می ساعدسمیعی:

 استاد موفق است. یپس دانشجو باید از استاد جلوتر باشد در چنین موارد

ا را هها را به یادش هست و بدیدارم گذشته فقط خوبی تادها با این نگاه بودند، چون اعتقادآن زمان که شما دانشجو بودید اس محمودی:

 رود یعنی استاد بد نداشتید و همه خوب بودند. می انخوشبختانه یادش

 داشتم که از نظر اخلاقی بد بود.من یک استاد بد  ساعدسمیعی:

 .ممگه معمار خوش اخلاق هم داری محمودی:

نه از نظر اخلاق و شاید هیچ وقت آن را نبخشم، که بیشتر توضیح ندهیم ولی استادهایی که داشتم همه با سواد بودند و تجربه  ساعدسمیعی:

 کافی داشتند.

 ها هم بیایند استاد شوند و تجربه کسب کنند. گویید جوانشما الان می محمودی:

اول اینکه آنهایی که هستید قدمش روی چشم، من با کسی مخالفت ندارم، ولی اگر قرار باشد  ،ای اینکه یک نفر استاد شودبر ساعدسمیعی:

را دارد. با دکترا که دکت مدرکد چون واستاد ش یدیک فارغ التحصیل بگوییم بیا به آییمکنم. من نمیاستاد انتخاب کنیم من مدارک آن را نگاه نمی

نفر بشوند بروند و بگویید  05کنند گوییم خود دانشجو برود و استادش را انتخاب کند در شهری که زندگی میدر ایران بسیار مخالف هستم. من می

دانشجو کمک کند و او تدریس کند  05قبول کند که آن فرد بیاید و به آن ما این طرح را داریم و شما بیایید ما را راهنمایی کنید. دانشکده باید 

شود که آیا او استاد خوبی هست یا نه، متعهد هست یا نه، در ضمن دهم تا چندین سال و آنها محک زده مینمی حق رای وولی به او حق نمره 

دم، من کر هم ن کار کردم و کار اجراییخواد یاد دهد. من بیروبیرون باید کارش را هم انجام دهد، برای اینکه اگر تجربه کار نداشته باشد چی می

ونم درس تکار فنی نکرده باشم چطور میجوشکاری کردم، عایق کاری کردم و هزار کار دیگر انجام دادم برای اینکه من معلم فنی بودم. اگر خودم 

ه یک فرد گرن کند وکه دانشکده را هدایت می شورایی شود جزءبعد از چند سال ممکن است استاد رسمی دانشگاه شود و مدتی بماند بتواند  دهم.

 تأیید کند. او رادانشجو و د واستاد ش تواندنمی صفر کیلومتر

 دانشجو در حدی است که تأیید کند. محمودی:

 ها را دست کم نگیرید بینش آنها خوب است تا بیایند پنبه استادها را زدند.شما جوان ساعدسمیعی:

 تر از استادها هستند از نظر رشته معماری چی؟ پس از نظر اجتماعی دانشجویان قوی محمودی:

 رشته معماری منظور شما را نفهمیدم. ساعدسمیعی:

 دانند با آن استاد چطور بروند جلو و آخر ترم چطور از استاد نمره بگیریند.معماری را ندارند ولی از نظر اجتماعی می یعنی دانش محمودی:

 دهم.ه نمره نمیباشد من قطعاً بهش اجار هر چقدر هم استاد قوی میعی:ساعدس

. من در این رشته بوده که دختر خودم برای بینم از جملهایی که برای من به وجود آمده و دارم میایی را بگوییم یک دغدغهمن نکته کرامت:



رد کبودن و دانشجو معماری بودن یک تعصب و یک حسی در من ایجاد میمعمار ، واژه معماری را کنم نسل خودمکنم وقتی مقایسه میحسی می

حس  حرفه و معماری درتعصبی  من شود. یعنی اولتر میرنگو کم های بعدی هر روز داره کم رنگکه تا الان هم هست. این مسئله در نسل

ا ربط به سیستم آموزش دارد یا استاد در این زمینه نقش دارد یا که برای نسل امروز بسیار مهم است. این آی مو دغدغه خیلی زیادی داشت مکردیم

 خیر. 

ردیم. ولی برفتیم نسبت به استاد و آتلیه خودمان یک حالت مراد و مریدی داشتیم و ازش حساب میما زمانی که دانشگاه می ساعدسمیعی:

م و یا با او مسافرت رفتیبوده است. وقتی که پیش مهندس سیحون میتر بوده برای اینکه دانش آنها بیشتر گردن کلفت کهنه به دلیل اینکه این

های رفت، ساختمانگکشیدند، بهتر عکس میداشتیم و برای اینکه ایشان بهتر خط میرفتیم خیلی رفیق بود ولی ما احترامش را بسیار نگه میمی

کردیم. الان یک جوان به عنوان استاد تا زد ما قبول میهر حرفی می خواستیم به او برسیم. پس او مراد ما بود.ساخت و.. ما میتری میقشنگ

کند که اصلاً درست نیست چرا شاگرد باید حرف ایشان را گوش دهد. در گذشته دهد و کاری میحالا هیچ ساختمانی هم نساخته یک دستوری می

نویسم حق با دانشجو هست. یعنی هر چیزی روی برگه او می ،ش منما آزادی کامل در طراحی داشتیم در دانشکده الان هم اگر دانشجوی بیاد پی

 دارم یهایی که دانشجو من هستند تفاوت سنی زیادکنم اگر خوشت نیامد انجام نده. دلیلش واضح هست من الان با جوانکه من راهنمایی می

نشجو کنند. داباشم که اینها اشتباه ن بمن بروند جلو. من باید مواظتوانم حکم کنم که با فکر توانم با اینها هم سلیقه باشم. چطور میپس چطور می

 ها نداریم. ن حالتی را در جامعه و دانشگاهباید آزاد باشد ما الان همچی

برید دکتر دیبا، مهندس سیحون و... با آن دانش آن آزادی به آقای دکتر آن زمان شما عزیزان تجربه و دانش داشتید و نام می محمودی:

شد از طرف شما بزرگوراران. الان به نظر من از نظر بی سوادی آن آزادی به دانشجو از طرف استاد شد و همزمان کنترل هم میگران داده میدی

 بینیم، خروجی دانشجوها و کیفیت یادگیری آنها بسیار پایین است.شود و به چشم میداده می

واحد دانشگاهی است شاید هم بیشتر. که معماری تا  655گویند یکنند، ماستفاده می گذارند، از دانشجو سوءالان آزاد نمی ساعدسمیعی:

دهد. هیچ کس هم مال کند و نمره هم مینویسد و خودش راهنمایی میرود سرکلاس خودش برنامه مید. هر استادی به تنهایی میندهدرس می

های الان چطور درس خوانند. دکتر دیبا در بلژیک چگونه درس خوانند. به خواندیم و بچهحالا ما چطوری درس . بیند و قبول نداردهمدیگر را نمی

 کند معمار هست و یکنظر من ما سازمان آموزشی نداریم. چون باید یک شورا داشته باشیم که هدایت کننده باشد و یک دانشجو که ادعا می

ند کشود در اینجا استاد اصلاً کاری نمیدهد به شورای قضاوت و بعد قضاوت میمی کشد ومی ،گوییم این طرح را بکشحالا به دانشجو می ،طرح

شود که این کار را خودش کنند و از طرف دانشکده هم حاضر میشود و کمک میدهد مشاور دانشجو میکار انجام می 0استاد بیرون هست، استاد 

هد دها نداریم. شورای قضاوت را نداریم، تازه شورای قضاوت نمره نمیتی را در دانشگاهانجام دهد و نظارت کند به کار دانشجو. الان ما چنین حال

دیگر  در کشورهای شورای قضاوت نباید زیر نظر باشد، در ضمنگویید این بهترین و این بدترین است. . خودش آموزش هست و میدهدردیف می

کردند و به دهمین طرح هم جایزه قبول می همهدهمین انتخاب از سومی بهتر بوده و  Aشد. که مثلاً طرح دادند و نظرها داده میدر دید قرار می

دهد که در دانشگاه بماند. اگر چند دانشجو بروند و بگویند فلان استاد می جبدهند واستادها اینقدر آزاد نبودند و تحت کنترل بودند الان معلم با

         کنند.دهد او را بیرون میکنند، اگر بگویند فلان استاد بد نمره مینگاهش بد است او را بیرون می

 از نظر شما ضعیف بوده ولی بعد از چند سال همکار شده باشد.شده شخصی دانشجوی شما باشد که  محمودی:

قاد کنم توانم توضیحی دهم و انتنمیزنم، شده و این اتفاق افتاده ولی حقیقاً من کسی که اینجا نباشد پشت او حرفی نمی ساعدسمیعی:

 دهم در حضور شخص باشد.ترجیح می

ها سال در دانشکده 05شما حدود  شدید در کارها،تقسیم میو آمدید ها میدر آتلیهو کردید شما هم با دکتر ثقوی و حریری کار می محمودی:

 بودید کدام مقطع خوب بود و به دل شما نشست. 

دند بعد از کشیگرفتند و میهای بزرگ میکردم و آمدیم جلو. دانشجویان پروژهطراحی فنی کار میمن از قدیم و قبل انقلاب  ساعدسمیعی:

تا شیت بکشید، آن زمان من مسئول  05انقلاب فرهنگی این شور و هیجان در دانشجو کم شد و مجبور شدیم کارهایی را انجام بدهیم که گفتند 

لی کردیم آمدیم گفتیم گردشی کار کنیم وکننده کارها، هشت تا استاد بودیم تعداد دانشجویان بسیار زیاد بود، چه کار می آنجا بودم و هماهنگ

دانشجویان  یاستاد با همکارکردیم و همه هشت کرد و تقسیم میشد یعنی یک دانشجو باید با هشت تا استاد ارتباط برقرار مینظر همه گرفته می

 ی پیش آید.لکردیم بدون اینکه مشکرا راهنمایی می

ها. از آن سال تا به امروز فقط با معماری جلو نرفتیبد با شهرسازی، طراحی شروع به تدریس کردید در دانشگاه 34شما از سال  محمودی:

 دهید.أتر و موسیقی هم ارتباط تنگاتنگ داشتید اگر بخواهید نمره دهید به کدام یکی از آنها نمره میئصنعتی، ت



 قبل از انقلاب یا بعد از انقلاب. ساعدسمیعی:

 خیلی سوال خوبی است به هر دو قسمت اشاره کنید.محمودی: 

اط کنم. برای اینکه ارتباط ندارم یعنی ارتبدهم و هیچ  اظهارنظری نمیایی نمیبعد از انقلاب حقیقتاً من چیزی ندیدم و نمره ساعدسمیعی:

ور بوده. طنمایشگاه بگذارد که من نمایشگاهی نداشتم، که ببنیم اثر این کارها در چیست؟ در معماری هم همینمن با یک گروه نقاشی چیست؟ 

رفتیبم تر او را میائت  أتر خودمان دیدیم دانشجوی کوچکی که ما معلم بودیمئگویید ما قبل از انقلاب سوسن تسلیمی را صدبار در تأتر که میئولی ت

شگاه ما یک پیانو رویال هست که برای یک شرکت خصوصی بود که از فرنگ خریداری کرده بودند وقتی وارد ایران شد کردم. در داننگاه می

از گمرک آن را آزاد کنند. تعدادی افراد رفتند پیش فرح دیبا او یادداشتی نوشت و سفارش کرد  انستندتوخواستند که شرکت نمیگمرگ بسیار می

که هنوز هم هست. یک غوغایی  ر دانشکده هنرهای زیبا بیاد که در اصل هدیه داده شد به دانشکده هنر و معماریکه گمرک اجازه دهد پیانو د

ر کنار دهمان موقع دانشجوها رفت. سطح فرهنگ دانشجو بسیار بالا می وگرفتند پیانو یاد میرفتند و مجانی هم بود ها دانشکده میشد و بچهمی

ه کردند، حتی نقاشی داشتیم و هر کسی علاقه بکردند و حتی بسیار تماشا میأتر بازی میئت ،گرفتندیاد می هنرهای دیگری هم رشته معماری

ه رشته گرفت که البتسازی و... هر دانشجویی نسبت به علاقه خودش در کنار رشته معماری اینها را یاد میمجسمه یا دیدنقاشی داشت آموزش می

 ه خودش را داشت. معماری جایگا

ها رشته شهرسازی آمد و شهرسازی نداشتیم در همان سال 1331یا  1335ما تا سال  نددادرشته شهرسازی زیاد علاقه نشان نمیهای بچه

وانست تو آن شخص میل داشت یو سالی یک نفر فارغ التحصشدند ها فارغ التحصیل نمیسال دوباره تعطیل شد. علت آن بود که بچه 0بعد از 

ایی هخارج از کشور سفر کند. بعد از مدتی مرحوم سیحون رشته شهرسازی را دوباره راه انداخت و همه بچه بهادامه تحصیل  برای بورس بگیره و

آنهایی که ای هم آمده که نفر فارغ التحصیل این رشته را داشتیم. یک بخشنامه 05که قبلاً آمده بودند دوباره شرکت کردند و دو سال بعد حدود 

از آن گروه مرحوم مجتهدزاده بود  فارغ التحصیل شدند از سربازی معاف هستند و همه آنها رفتند دنبال کسب و کار خودشان. 1330قبل از سال 

م آن زمان ن هم ،رفتند خارج از کشور برای ادامه و یا به دنبال سرنوشت و کار خودشانرفتند یا  که در دانشگاه تهران ماند و تدریس کرد و بقیه

 رفتم فرانسه و ادامه دادم. 

ایی از نظر شما های بعد از انقلاب اگر نظری دارید بفرمائید و حالا در دانشکده معماری کدام درس و چه دورهدرباره دانشکده محمودی:

 خودی بود.بی

 روستا. ساعدسمیعی:

 به دلیل مدرس یا به دلیل درس. محمودی:

ما بعد از انقلاب یک مشکل  ،شدهای بزرگی به دانشجویان داده میمحتوا درسی نداشت از نظر من. قبل از انقلاب پروژه ساعدسمیعی:

که هزار واحد مسکونی را طراحی و اداره کند.  0توانست معماری چطور می 6قه عباس آباد یک دانشجو سال طهزار واحد مسکونی در من 0داشتیم 

نیستند  طحدانشجوها در یک س وقتی .بینیدکنیم که چرا افراد را یکی میاعتراض میوقتی هم به استادها  .ردندکاشتباه می یاندانشجو ی ازبسیار

آنها زحمت کشیدند. ولی به نظر من یکی بیهوده کار کرده و اگر گوییند هر دو نمره آنها و کار آنها یکی است استاد و مدیر دانشکده می چطور

یاد ها بسیار زطوری در دانشگاههای اینکند ولی دیگری اگر طراحی داشته باشد آنجا را آباد خواهد کرد. نمونهسپرده شود نابود میکاری به او 

ترامان و مثل دخ یمکنپیدا می حس کسیون کنیم از نظر عاطفی نسبت به دانشجولبار با یک دانشجو ک 0کند اگر فرقی نمی اتیداس برای ما است.

 ترحم داشته باشد و نمره اضافی به دانشجو دهد. نباید خواهد خوب کار کنند ولی استاد شود و دلمان مییا پسرمان می

 ولی شما بارها دانشجویان را انداختید یادتون هست یک دانشجو را چند بار انداخته باشید. محمودی:

الان دیگه حال و حوصله ندارم با دانشجویان سرو کله بزنم، الان بگویند نمره همه را  رم.ولی حضور ذهن ندا ن دانشجوافتاد ساعدسمیعی:

 من یک بار غیابی نمره داده باشم به دانشجو. کرد تا به حال امکان نداشتهخواهم اینکار را بده  00

 غیابی یعنی چی؟ محمودی:

یعنی بدون حضور دانشجو و یک بار هم نشده خودم نمره بدهم گذاشتم دانشجو خودش به خودش نمره داده و انصاف خودش  ساعدسمیعی:

 کرد.سوخت ولی خودش قبول نمیبهتر بود من یک جایی دلم می

 داد به دانشجو.آمد ولی غیابی نمره را مییک نوع غیابی هم بود که استاد نمی محمودی:

ها با فاصله جایی نفر از دانشجویان دختر خانم 15کردنند،دادم و حل میسوال بود اولین پکیج را می 05امتحان من  برگه ساعدسمیعی:

ها کاملاً مشابهه هم هستند، فکر کردم اولین نفر که نشسته بود دانشجویی جوابنفر  15نشسته بودند وقتی من برگه آنها را صحیح کردم دیدم هر 



و فقط یک دهم نفره را کم کردم. نفر نمره کم دادم  15کرد. وقتی متوجه شدم به و دست به دست رد می کردید و حل میکشممتاز بود که می

 ها متفاوت باشند. این باعث شد که تبادل و نظمی بین آنهاهای این افراد را تغییر دادم و واقعاً کار سختی بود که برگهمن سوالولی از جلسه بعد 

 شدند و قبول داشتند حق خودشان را. ها هم رد میشدند و بعضیمیها قبول ، حالا بعضیبه وجود بیاید

 ؟دیدنقش داشتید که بعدها پشیمان ش در استخدام چند نفر شما در شوراهای زیادی بودید در دوران دانشکده محمودی:

 راستش زیاد نبودند. ساعدسمیعی:

 ممنون اجازه دهیم چند نفر از دوستان اگر سوالی دارند و صحبتی دارند بفرمایند. محمودی:

ای امتحانی هها معترض بودند که تعدادی از دانشجویان افتاده بودند، ایشان برگههای دکتر عرض کنم یک ترم بچهدر دفاع صحبت آیوازیان:

فتند در ها کاملاً شبیه به هم گدیگری هم نشان دادند که برای نیم ترم بود. که سوال را آوردند نشان دادند و گفتند این برگه امتحان و یک برگه

ب خ 0/1حالا شده  8د دانشجو گرفته ها هست آن نیم ترم را فرض کنیالان هم همان برگه و همان سوال گرفتمنیم ترم این برگه را امتحان 

شان ولی یکی از استادهای برجسته دانشکده هنرهای زیبا ایدانشجو هم باید کمک کند. فقط مسئله استاد و آموزش را یک طرفه نبینیم به نظر من 

 هستند و خواهند بود.

ه ایشان های کمطلبی که آقای دکتر فرمودند را اصلاح کنم ایشان در معماری ما یک فرد بزرگ و برجسته هستند و امکان ندارد محبت دیبا:

خواهم کسی مرا راهنمایی کند بدون استثناء هایی دکتر را فراموش کنم. از هر کسی پرسیدم که میماییراهن و بعد برگشت من از خارج از کشور

 گفتند با دکتر ساعدسمیعی مشورت کنید. 

که شاگرد شما بودند و ما موفقعیت ایشان را در حال  اشاره کردحضور مهندس کرامت توان که یکی از آن را میایشان شخص بزرگی هستند

دکتر ساعدسمیعی چیزی را کاشتند در دانشگاه که اسمش عدالت، انسانیت، تربیت درست و... است چیزهایی که خیلی کنیم، حاضر مشاهده می

ویان دادید که امروز دانشجتوانستند بیایند. شما چیزی به ها دوست داشتند امروز باشند ولی به دلیل باران و ترافیک واقعاً نجاها از بین رفته، خیلی

مهندس کرامت، مهندس ارفعی، و خود بنده هستیم. شما به ما انسانیت یاد دادید، شما به ما احترام را یاد دادید، متمدن بودن را یاد های آن ثمره

الان جامعه ما چطوری است، یک سری معمار که مثل گرگ  تند.ی در زندگی ما هسدادید، دمکراسی یاد دادید و اینها فاکتورهای بسیار مهم

ایی هکنم همه طراح خوبی هستیم، من هیچ وقت کمکواقعاً از دست رفته، فکر می نو هدف اصلی که از دانشگاه یاد گرفت اند به جان همدیگرافتاده

شناسند و با شما آشنا هستند قابل احترام هستید هنوز دی که میکنم، شما نه تنها برای من بلکه برای همه افراکردید فراموش نمی به همه که

کنم و شما برای همه انسان بزرگی هستید و هم همان منش درون شما است و بسیار از شما سپاسگزار هستیم. برای شما آرزوی سلامتی می

 خواهید بود. 

افتاد ن م برای ساعدسمیعی به شما بسیار کمک کردند همین اتفاق دید فرمودید دکترشما وارد ایران ش 1338دیبا سال  آقای دکتر محمودی:

 پیش شما آمدم و شما راه و چاه را به من نشان دادید و راهنمایی کردید. 1368سال که 

 چون از شخص بزرگی مانند آقای دکتر ساعدسمیعی یاد گرفته بودم. دیبا:

 ها چیست؟امروز اشاره شد معیار معلم بودن در دانشکده هایی کهصحبت بنابر شما بیشتر از انسانیت گفتید محمودی:

م با کمال میل استوانم میاست که یک خلاء وجود دارد که همان عشق، تعصب  .های منو گفتندممنون از دکتر دیبا که صحبت کرامت:

یعی اساتیدی مثل شماها. دکتر ساعدسمیک حسی عجیب به دانشکده هنرهای زیبا به خاطر داشتن و استاد عزیز دکتر ساعدسمیعی را بگوییم 

هست  و این افتخاری کنندوگو میها و همه با افتخار درباره کارهای ایشان بحث و گفتدر شهرستانروف و مهم هستند، بین افراد حتی بسیار مع

 که ما شاگرد ایشان بودیم و هستیم.

 دادم،مسئله آموزش و دانش با هم متفاوت است و در دانشگاه من تک بودم و همه مخالف بودنند چون من فنی درس می ساعد سمیعی:

سال داشتم و به زحمت به دانشجویان گفتم که من معلم شماها هستم، من گفتم کلاس من نه  30، من حدود است 38البته این صحبت سال 

نفر.  135 بعد نفری شد و 15ع کردم به درس دادن، به این رسیدیم که کلاس روه خوشحال شدند. من شحضور و غیاب دارد و نه نمره ردی، هم

رفتند و گگفتند اینها دانشجویانی بودند که خوب یاد میدهد راست هم میدر شورای دانشگاه گفتند این سمیعی چه کار کرده و چی به دانشجو می

 گرفتند. م پول میکردند و خوب هدر محیط کاری خوب کار می

ها رد شدند، همه رفتند اعتراض کردند که تو گفتی بودی ردی نداری، گفتم ردی ندارم ولی شرایط را درصد بچه 35آخر ترم امتحان گرفتم و 

که شما  ممن هم منتظر همین بودیدهم همه گفتند پول نداریم، حرف حساب پول بدید نمره میگفتم  نگفته بودم پرسیدند شرایط شما چیست؟

های مختلف بیایید شرکت شنبه و جمعه و ساعت 0دسته تقسیم شوید در روزهای  4نفر به  35پول ندارم، حالا باید کاری انجام دهید شما بگویید 



خیلی سخت گرفتم اینبار در دفتر خودم دانشکده هست.  3که در حال حاضر در آتلیه شماره من و برای من کار کنید. من یک تخته سیاه داشتم 

بار تکرار کردم و آنها خوب یاد گرفتند و وقتی امتحان گرفتم همه آنها را قبول شدند و  4درسی را که افتاده بودند را و یک بار دیگر درس دادم 

 گوییم ردی ندارد یعنی چی؟ به همین روال رفتم جلو.همه متوجه شدم کلاس من وقتی می

ش آن موقع بد اها مشکل دارند به دلیل این است که پایهبینید دانشگاهیشان بسیار توهین شد الان اگر میوقتی دکتر حریرچی آمد به من و ا

امعه چی جاز  ،و حال آمده در دانشگاه ایی که درون آن تربیت شدهخانوادهشاگرد از خواهم بگوییم دانشکده تنها شاگرد نیست، گذاشته شد. می

 کند.دیر سر کلاس بیاد، زود بره، فکر کنید دانشجو چه برداشتی روی آن استاد می قتی خودشهد. استاد هم خادم است وخوامی

س یجلسه غیبت در دوران تدر 3جلسه غیبت داشتم ولی دکتر ثقفی رکورد مرا شکشته و  0س کردم و فقط یسال در دانشگاه تهران تدر 34من 

 وت شدند آمد درس کلاس را داد و بعد رفت برای مراسم. دکتر ثقفی فردی بود که وقتی پدر و مادرش فداشته است. 

 همکاری داشتید که اسم داشت ولی کلاس نداشت. محمودی:

دادم  کنم من در سالی به دلایل مختلف استعفاءگوییم من از دکتر دیبا و آیوازیان تشکر میمن هیچ وقت نام شخصی را نمی ساعدسمیعی:

 آنها دارم.از و رفتم ولی آنها دوباره مرا به دانشگاه آورند و کمال تشکر را 

نم در کنار کترین اساتید در رشته معماری هستند و من افتخار میتشکر از استاد بزرگ دکتر ساعدسمیعی که به حق جزء برجسته افتخاری:

راه  ی کهکارگاه کوچک چه در ودر حیطه درس  چه هایی کهجناب آقای دکتر بودم. ممنون به خاطر همه کمک دو شاگر ایشان بودم و هستم

ت و همه ساعدسمیعی کم اسکه وضعیت جامعه ما بد است برای اینکه افرادی مانند تا من سر پا شوم. یکی از دلایلی انداختم به من افتخار دادند 

خالصانه ماننده  های شغلی، واقعاً افرادی کهبروند کاری کنند برای اینکه پول بیشتری در آورند، تدریس کنند، برای موقعیتبه دنبال این هستند که 

 در دانشگاه تهران بودم. 06کم است و بسیار سپاسگزار هستم از ایشان من ورودی  کنندکار می ایشان بدون هیچ چشم داشتی برای این جامعه

کیس را قبل از انقلاب به هم سره از آقای مهران خان افتخاری بگم که شاید خودش هم یادش نباشد، دانشکده ایک خاط ساعدسمیعی:

رگزاری ب زده بودند بعد از انقلاب دوباره فعال شد و اکثر دانشجویان بلد نبودند، بعد از مدتی دکتر دیبا و دکتر آیوازیان و آقای اردلان مسئول

ه کار کنیم من چ بایدکه ما بلد نیستم  و گفتند ظهر آقای افتخاری، حقیقت و هاشمی حسینی اینها آمدند دفتر من کیس دانشگاه شدند، حدودسا

ا کشیدند و رفتند ها رکیسسها کمک کردیم و اما به بچه در دفتر بود معلم خصوصی م کهدختر با کنمگفتم باشه بیایید من کمی به شما کمک می

شاسی هم آنجا هست و  3ها را نگاه کنیم. دیدم این فردای آن روز به من گفتند شما هم بیایید در شوراها و کارهای بچهو کارها را تحویل دادند، 

آقای افتخاری  کسی برای آنها کشیده. ایندکتر دیبا گفت احتمالاً اینها از کسی کمک گرفتند یا دادند  ندبسیار خوب هست هاکار گفتند اینهمه می

من که ترسیده بودم این آقا لو بده شروع کردم داد و بیداد کردن برو  ،کرد که یک دفعه آقای دکتر دیبا گفت توز لای در نگاه میآمد و همش امی

م ولی من دوباره برای یدقیقه دیگر آمد دوباره و یک کتاب آورده بود که آقای دکتر ما از روی اینها کپی کرد 15از اتاق بیرونش کردم. و بیرون 

ید و کردم شما مرا دعوت کنخودم لو نرم بیرونش کردم ولی بعدها به دکتر دیبا و آیوازیان گفتم جریان از چه قرار بود گفتم فکر نمی اینکه

ار م ایشان دانشجوی بسیرایی بود که من از آقای مهران افتخاری دادانستم کاری که خودم انجام دادم داخل این اتاق بررسی شود. یک خاطرهنمی

 العاده بودند. فوق

ای دانشگاه هگفت آدم باید وارد محیطدکتر ساعدسمیعی می این بود که اینکه چرا احترام ایشان واجب است و اکثر دوستان هم گفتند دیبا:

واسته خ شود که به طرف شخص بروی و کارهایی که مثلاً استاد از شماشود محیط و آموزش را دوست داشته باشد. این دوست داشتن موجب می

زمان ما آنقدر از لحاظ عاطفی استادها و دانشجویان به در موفقیت او.  و را به خوبی انجام دهی. استاد نقش بسیار مهمی در پرورش دانشجو دارد

 گرفتند.عشق و محبت را از همدیگر می ،کردند. شرایط اقتصادی بد و بیکاری نبودشدند که هر کاری برای همدیگر میهم نزدیک می

شود در زمان آقای دکتر ساعدسمیعی، دکتر آیوازیان و... عشق بسیار بود ها تازه تدریس شروع میحالا اگر اون محبت شکل بگیرد در دانشگاه

 گذاشت و این دو طرفه بود. کرد و احترام بسیار میو دانشجو به خاطر علاقه به استاد هر کاری می

ا هندارند یا در دانشگاهرا ها در حال حاضر اون شوق، هیجان و علاقه برای درس خواندن هایی که صحبت شد چرا بچمسئله ساعدسمیعی:

شب در  8صبح تا  4آورند. ما از ساعت چون هیچ هیجانی برای دانشجو به وجود نمی ندکنند دلیل اصلی خود دانشگاه و استادها هستکوششی نمی

ماندیم و برای یک خط کشی آنقدر شوق و ذوق داشتیم الان شاید جامع پذیرا نیست و میآتلیه بودیم و زمانی که پروژه داشتیم حتی بیشتر 

 خود دانشکده است. یمشکلات هست ولی به نظر من مقصر اصل

و پا  شود و دستبیند خوشحال میمیکه ظرف شیر و مادر را  است، انسان از بدو تولد به هیجان نیاز دارد، وقتی یک بچه شیرخوار گرسنه

یجان شود این هتر میشود هر چقدر بزرگکند و خوشحال میرسد. برای یک پسر بچه اگر توپی خریداری شود کلی ذوق میزند به هیجان میمی



شویم در شرایط سنی مختلف این هیجان هست فقط فرم آن زده میبینیم هیجانهایمان را میمن وقتی نوه هایسن و سال هم .شودمتفاوت می

 شویم مثل لطفی که امروز دوستان نسبت به من نشان دادند. زده میچیزهایی خوشحال و هیجان از باشد. همه مامتفاوت می

دانشجو شور و هیجان داشته باشد. وقتی  تاکند دانشکده و استاد چه هیجانی ایجاد می ندخوادر دانشگاه درس می که الان برای دانشجویی

قی که در ترین اتفازمانی ما برای کوچکدهد. لی نشان نمیعمالعکسکند استاد آنقدر بی ذوق است که دانشجو هم یک دانشجو ترمی را پاس می

ی الان آورد ولایی اون ذوق را در ما به وجود میترین مسئلهشدیم، حتی استادها و خود دانشکده بابت کوچکافتد آنقدر خوشحال میدانشگاه می

 دیم و...شاز قبولی همکلاسی خوشحال میافتد. های ما نمیچنین اتفاقی در دانشگاه

شود من ور نمیطآقای دکتر سمعیی من به عنوان شاهد اینجا هستم اینکه شما فرمودید اگر مدتی نباشید شاید فراموش شوید نه این ارفعی:

چنین اتفاقی نخواهد افتاد بلکه افراد دیگری هستند که فراموش خواهند شد ولی شما و همراهان شما همیشه در  نه تنهادهم به شما اطمینان می

عیتی که این جم رند ولی خودشان از یادها رفتند و حالابدر دانشکده از بین ببا زدن بنر خواستند شما را طور که میخاطر ما باقی خواهید بود. همان

امروز اینجا باشند و ما به نمایندگی آنها آمدیم و به دلایل مختلف نتوانستند امروز حضور داشته باشند  اشتندی که واقعاً دوست داینجا هستند و افراد

 هست و خواهد بود. ما ولی دلشان امروز کنار 

رسیدم من در چند ماه  0/3ی ساعت اینجا باشیم ولی متاسفانه به دلیل ترافیک و بارندگ 13:55ساعت  البته من و آقای دکتر دیبا قرار بود

ا به شما ایی از این آثار رو در این جلسه مجموعهگذشته با کمک آقای دکتر دیبا توانستم یک سری کارهای خوشنویسی خودم را به چاپ برسانم 

 کنم. که البته یادداشتی برای شما نوشتم که آنرا قرائت می ،تقدیم کنم
 

شکده شنبه نخستین روز اسفند ماه در اندیرسد، استاد گرامی جناب آقای دکتر ساعدسمیعی گروهی که در این پنجمژده دهید باغ را بوی بهار می

های مختلف سپاسگزار هستیم و بهترین آرزوها را برای های تدریس در دانشکدهسال اند از تلاش ارزشمند و گسترده جنابعالی درهرم پی گرد آمده

 نمایم.شما پیشکش می
  مشترک ما پایداری و سربلندی برای شما استامید 

 

  

    

   

 

 

    

  

 

طور مند شدیم و همینهای شما صمیمانه بهرهاز روز اول در خدمت شما بودم و از راهنماییکه  آقای دکتر دیبا ست که برایالبته دو تا دیگر ه

 آیوازیان هم از زحمات ایشان بسیار سپاسگزار هستم.  دکتر 

و همیشه پشتیبان خوبی برای من  هستمارتباط  در سال است که با شما 35شما بود و حدود  من هر کاری کردم به خاطر راهنماییدکتر دیبا 

 بودید و هستید. که یک سری هم تقدیم به شما استاد بزرگوار خواهم کرد.
 

های سپاسگزاری خود را به پاس فعالیتدر اندیشکده هرم پی گرد آورندگان  18استاد گرامی دکتر داراب دیبا در این نخستین روز از اسفند ماه 

 نماییم.گسترده فرهنگی به شما پیشکش می
 با احترام

ا یک ها مرتب بباشد که سالیک نسخه دیگر دارم حقیقتاً این جمعی که اینجا هستیم حاصل پیگیری و تلاش آقای دکتر محمودی می

 العاده کمال محبت را دارند و میزبان ما شدند که بسیار سپاسگزار هستیم. پیگیری فوق



 

هم آمدند از جنابعالی، همسر محترم و کلیه  دگر 18جناب آقای دکتر محمودی استاد گرامی، گروهی که در این نخستین روز از اسفند ماه 

 های فرهنگی و روز افزودن این اندیشکده را دارم.تداوم فعالیت کنم. آرزوی این گروهیاران و همکاران اندیشکده هرم پی کمال تشکر می

 با احترام   

 راجب بحثی که آقای ارفعی عزیز فرمودند که بنر زده بودند، یک نکته را عرض کنم که درباره کروات زدن من بود من چه ساعدسمیعی:

فتم. در رآمدم شرکت و شیک میخودم معتقد بودم باید شیک میکردم زمانی که دانشجو بودم و چه زمانی که استاد شدم از کروات استفاده می

بته اینها دادند الشد به ما تذکر مینریزد و اگر این کروات کمی رها می مپوشیدم، برای اینکه رنگ روی لباسباید لباس کار می کارگاه هم حتماً

 آمدم و باز نکردم یک عادت هم شده بودشد. بعد از انقلاب هم من با کروات میرفتیم تا انقلاب برای قبل از انقلاب بود. به همین روال پیش می

شب  گیرند وها را پی میآیند کارخانهآید اینها میتا اینکه یک روز در نماز جمعه آقایی سخنرانی داشتند که فرمودند صدای پای پولدارها می

حبت دهد و من وقتی این صو استاد کرواتی به دانجشویان محجبه نمره نمی شودضر میها حاعشرتکده راه بیاندازند و صبح با کروات در دانشگاه

 کنم.استفاده نکردم ولی هنوز هم در مراسم رسمی استفاده می را شنیدم دیگه کروات را باز کردم و در دانشگاه

تا شود شما فرمودید روسها کم است و زیاد کار نمیدهآید. به نظر شما کدام درس در دانشکاتفاقاً آقای دکتر بسیار هم به شما می محمودی:

 هایی است که اگر حذف شود بهتر است. جزء درس

اشد. باست، دیگری عناصر جزئیات و فنی می و ابداع دانشکده هنرهای زیبا دو تا درس بیشتر ندارد یکی معماری و طراحی ساعد سمیعی:

واحد فقط  05 نیستماند صلاح واحد می 105واحد را کم کنیم نزدیک  01واحد برای کارشناسی  131 های دیگر بهتر دارند. لذا ازبقیه را دانشکده

تاریخ خوانده شود، باید تاریخ معماری خوانده شود. باید تحلیل آن خوانده شود و باید معماری معاصر  دربارهبرای طرح باشد. ما نیاز نداریم اینقدر 

ایده ندارد. باید کسیون کند به نظر من این فولبا استاد بیاد ککه دانشجو این سیستم تک نفره و یک نفر  .کنیم بداند ما باید این دروس را تقویت

د کرد ترم بعد هم مسکن بود و بایدرباره مسکن صحبت می آمددانید چرا جدا کردند برای اینکه استاد میبا هم باشند، می 3و  3، 0، 1های کلاس

یل . چون چیزی بلد نیست به همین دلکردمی های قبل استفادهبحثهمان  ازایی نداشت که به دلیل اینکه صحبت تازهگفت ایی میچیز تازه

 ها جدا شدند.کلاس

 ساعدسمیعی از کجا آمده. محمودی:

رسه ه هم خورد و شد مدجد ما در اصل اهل اسکو بوده، به نام حاج سمیع من قبل از انقلاب رفتم سنگ قبر را دیدم بعد آنجا ب ساعدسمیعی:

های قبر را گذاشتند که من باید بروم و پیدا کنم. آن شخص تاجر بود و و من سنگ قبر را گم کردم البته آنجا یک موزه درست کردند و نام سنگ

آقا برای اینکه اون را اظهار کرده کند ولی این کند و اموال را مصادره میکند به مشهد و آنجا چشم او را کور میاظهار میاو را پسر بردار نادرشاه 

بچه  8یا  4ند و کگرد او نابینا بوده ولی دختر با آن زندگی میکند وقتی برمیشود و با دختر ازدواج میدر راه به بوئین الزهرا با دختری زیبا آشنا می

ان زندگی ها داستشده بچهرفته خارج از مسیر رد میداشته می از مدتی ناصرالدین شاه که آیند جلو. بعدکنند و میو زاد و ولد می آورندبه دنیا می

کند یآباد را تقسیم مدهد، قسمتی از گیلان و رحمتهایی را به اینها میکنند که تمام اموال آنها غارت شده ناصرالدین شاه هم زمینرا تعریف می

کردند هر کسی به طایفه خودش نگاه کرد مثلاً نویسی میداشتند اسم 1313تا  1310به آنها تا زندگی کنند. همه آنها طایفه سمیعی بودند سال 

یلی موه فاالدوله سمیعی نح کرده اسمش را رحمت سمعیی گذاشته، یک لقب نجم الدوله داشت که گذاشتند نجمآباد زندگی میکسی که در رحمت

مان بسیار البته تعداد شدیم و ساعدسمیعی یماز ساعد آن استفاده کرد لقب ساعد الملوک داشت که ما هم هم آنها به این تربیت رفت جلو. پدر من

 محدود است. 

دکتر  05امروز یک نفر خیلی دوست داشت اینجا باشد واقعاً گرفتار بود و خیلی هم به شما سلام رساند و نتوانستند اینجا باشند. سال  دیبا:

 ات چوبی آمده بود برایبشد و کنکور اختصاصی معماری بود. یک فردی هم با آبنیادشان هست امتحانات معماری در خود دانشکده برگزار می

که نام او آقای شهریار عقیلی بود که امتحان کرد آمده امتحان دهد خواستند او را از سالن بیرون کنند چون هیچ کس باور نمیمعماری و همه می

ار خالی و جای ایشان بسی فرد دارد در رشته معماری، به شما خیلی سلام رسانندن نیت که این سداد و قبول شد الان یک فرد برجسته است و ح

 که نسبت به شما بسیار ارادت دارند. است

دانم که همیشه دنبال بحث موزه آموزشی دانشگاه بودند، ایی بود که همیشه دوست داشتم از جناب آقای دکتر بپرسم مینکته کرامت:

 ایی رسیده یا نه.داشتید آیا به نتیجهخواستم بپرسم با تلاشی که می

 .تندداخل آن هسها در تمام رشتهدانشگاه و افرادی که  به دلیل قدمت پیشنهاد تأسیس موزه دانشکده را کردیم  13ما از سال  ساعدسمیعی:



نظر  زدانشگاه ما در جامعه بسیار سربلند است، شما نقاشان بسیار خوبی دارید، ممیزهای بسیار خوبی دارید، مجمسه سازهای بسیار خوبی دارید، ا

 دحسینشود محمالموک است را داشته باشد و چطور میکمال دشود دانشگاه آقای حیدریان که شاگر. چطوری میهستندمعماری بسیار فعال و خوب 

ردم کارهای ک عتوان هزار تا اسم بیاوریم من خود مقدار بسیار زیادی کار جمنداشته باشیم و... می آنها ثر ازایک  حتی ماو لطفی دانشگاه ما باشد 

کردیم، ولی هیچ  ع. همه را لمینت کردم، مقدار زیادی ابزار جمهای خودم را دارمخودم را و بعضی از دوستان را داریم. من اولین پروژه 1338سال 

ا سالن پروین اعتصامی ر وکس حاضر نیست برای ما کاری انجام دهد و یک جایی به ما بدهند، بهترین جا برای ما خود نگارستان بود. رفتم 

جم کارهایی ه دلیل حبداند که واقعاً این دو تا اتاق انتخاب کردیم که شرایط خوبی داشت که متاسفانه با ما همکاری نکردند و دو تا اتاق کوچک می

ن در حال کنیم اون سالخواهیم که دکتر حیدری گفتند ما برای شما جا پیدا میخورد و گفتیم ما سالن اعتصامی میبه درد ما نمیکه وجود داشت 

باشد که  م. باید جاییشود ولی هنوز جایی به ما داده نشده است ولی کاری که کردیم مقدار زیادی وسایل صوتی، نمایشی را جمع کردیحاضر نمی

 ارزش این وسایل را بدانند باید جایی باشد که خاطراتمان را آنجا بگذاریم که برایش ارزشی قائل شوند. 

عکس آندره گدار هست ولی عکس فروغی و عکس سیحون نیست، البته به جای عکس خودشان عکس کارهایش در دفتر رئیس دانشگاه 

 ولی کارهایی داشتند که در دانشگاه قرار گیرد. عکس خود اشخاص نیست که دبسیار جای تقدیر دار .وجود دارد

در این نشست یکی از حضار پیشنهادی دادند که اگر دکتر ساعدسمیعی قبول کنند مکانی در اختیار ایشان قرار گیرد که دکتر ساعدسمیعی 

 ...اینگونه پاسخ دادند که

بسیار تشکر ولی این مشکل بزرگی هست و هماهنگ کردن با افراد بسیار سخت است بهتر است که دانشکده را راضی کنیم  ساعدسمیعی:

 ولی ممنون از پیشنهاد شما.  ،اختیار ما قرار دهد که مکانی در

طور کامل به اکه شم د،م بودنمن اساتید بسیاری داشتم که معلاین جلسه حضور داشته باشم در خیلی خوشحال هستم که توانستم  طلایی:

ناصرالدین شاه موزه ظروف درست کرد، موزه خیلی مهم است. مثنوی موزه خیلی مهم دانم موزه چه حساسیتی دارد و فقط من می توضیح دادید.

 و فهیماول معنی موزه را ب نیست.ایی ها درشان بسته است و به نوعی انبار شده یعنی فقط سرایدار دارد و هیچ بازدید کنندهاست، خیلی از موزه

 در دوران زندگی شما چه شخصی است.. سوال دیگر من این است موثرترین معلم شما درش بسته نباشدو  کاربرد داشته باشد

مادر هنر د دهها را یاد میپوشاند و رنگتوان یک فرد باشد اولین معلم خانواده است جایی که مادر به بچه لباس میمعلم نمی ساعدسمعیی:

با نگاهی که دارند شما ها هر کدام خودشان اس هستیم چون بچهنرویم سرکلاس یک روانشما وقتی مید. دهرا به فرزند خودش آموزش می

 توانید بفهمید چه شخصیتی دارند.می

دانشجو برای اینکه رفتار و کارش شود این نویسم چه کاره میکنم زیر آنها میها را آخر ترم جمع میمن خودم سرکلاس وقتی کارهای بچه

فروغی  به عنوان مثال مهندس اندتوان گفت یک معلم داشتیم که تأثیر زیادی روی من گذاشتهکاملاً مشخص است. لذا من و افرادی مثل من نمی

ام از اینها چیزهایی را به ما یاد طور. هر کدمنش، مقاومت، دست و دل بازی، کمک را واقعاً از مهندس فروغی آموختم و استادهای دیگر هم همین

 کنم که دانشجوی دانشگاه هنرهای زیبا بوده و هستم و هنرهای زیبا جزیی از زندگی من است.دادند که بسیار از آنها سپاسگزار هستم و افتخار می

ردم و ساعدسمیعی مثداق اخلاق و نفر از اساتید معماری جهان از نزدیک صحبت ک 30صحبتی که ایشان فرمودند من با در رابطه با  دیبا:

رستکاری ین و دیآما به د، به سربلندی و ند به خاطر پول هر کاری انجام ندادندهد، به پول اهمیتی نمینرا دار ییانسانیت بالا ایشانمنش است 

 .ستایشان اشناسیم که تمام صفات خوب در وجود می ایشان را

ممنون از همه و خصوصاً آقای دکتر ساعدسمیعی که در اولین نشست ما شرکت کردند همگی ما قدردان زحمات شما هستیم و  محمودی:

 گو کنار ما بودند.وروی سر همه جا دارید و خواهید داشت. ممنون از همه بزرگانی که در این گفت


